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 چكيده
و خلقِ دانش در سازمان مي نظريه ايجاد دانش سازماني با هدف نوآوري و آشكار تقسيم و در يـك ها، دانش را به ضمني نمايد

مي فرايند چهار مرحله ايـن. توان دانشي جديـد در سـازمان ايجـاد كـردمي SECIكند كه چگونه با استفاده از فرايند اي تبيين
و بـالعكس، مبتنـي بـر انديشـه  نگـاه. باشـد آليسـم معرفتـي مـي هـاي ايـده نظريه در فرايند تبديل دانش از ضمني به آشـكار

و حقيقت هستي از سـوي ديگـر انسـان در ايـن نظريـه. نهـدي نمـي هاي عيني را وقع شناسانه اين نظريه نيز نوميناليستي بوده
و او را خالق اطلاعات قلمداد مي شناسـي اين نظريه با اسـتفاده از روش. نمايدموجودي فعال در عرصه فهمِ دانش معرفي شده

و پساساختارگرا ميدر زمره نظريهييتفسيري، تحليل گفتماني . گيردهاي پست مدرن قرار
و معيار صدق نيز بر مبناگرايي استوار است؛ در هستي شناسي اسلامي در معرفت شناسـي نيـز، بـا ملاك صدق، مطابقت با واقع است؛

و پديـده.، قايل به واقعيت نفس الأمري براي محكي قضايا هستندييگراپذيرش واقع -وانسان در انديشه اسلامي كاشف اطلاعـات
و صرفاً روابط بين پديده مي ها است و هرگونـه ها مـؤثر نمـي شناسي اسلامي هر عاملي را در تبيين پديدهوشر. كند ها را كشف دانـد

دهـد؛ بـه عبـارت ديگـر، عـواملي كـه موجـب نسـبي شـدن عامل دروني يا بيروني را به صورت مطلق در تبيين نظريه دخالت نمي
و نظريه پديده مي ها و در روش ها و تبيين پديده شوند را فاقد اعتبار دانسته . گيرد ها را به بازي نميآنها شناسي

و روش از SECIشناسي اسلامي در مباني نظريه، مشاهده خواهيم نمود كه فراينـد در نهايت با جايگزيني مباني كـه دانـش را
ب ميهضمني و بالعكس تبديل كند تا دانش جديدي در سازمان ايجاد شود، هرگز چنين اتفاقي رخ نخواهـد داد، زيـرا بـا آشكار

و: جايگزيني مباني اسلامي و فراينـد مـذكور ديگـر قابليـت اسـتمرار برخي از مراحل اين فرايند با مشكل مواجه خواهنـد شـد
.گردش را ندارد تا بتواند دانش جديدي را بيافريند

 واژگان كليدي
.، ايجاد دانشآليسم، رئاليسم شناسي، ايده، پست مدرن، معرفت)SECI(فرايند تبديل دانش
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 مقدمه

و، مديريت دانش به فرايند چگونگي خلق گيري دانش در سـازمان اشـاره به كارانتشار

عب. دارد اشتراك دانش ميـان كاركنـان بـه منظـور ارت ديگر، هدف نهايي مديريت دانش به

و. باشد ارتقا ارزش افزوده دانش موجود در سازمان مي حوزه مديريت دانش شامل مفـاهيم

و اشـتراك دانـش نظيـر تخصـص به كـارييتوانااصولي است كه  و مهـارت، هـا گيري هـا

و نقـش كليـدي در توسـعه بهبـود كيفيـت  ، تجربيات كاركنان در سازمان را ارتقا بخشـيده

مي بهره و سوددهي سازماني ايفا . نمايد وري

و هيروتاكا تاكوچي در كتاب شركت آفرين هاي دانش ايكوجيرو نوناكا
1

بر ايجاد دانـش

و در ايـن راسـتا بـراي در  سطح سازمان با استفاده از سازوكارهاي مخصوص تأكيد دارنـد

و  اگرچـه.ي در سازمان فرايند تبديل دانش را پيشنهاد نمودندآفرين دانشتحقق ايجاد دانش

ولي عمدتاً در موضوع مديريت دانـش،باشدمي پرداز نظريهاين كتاب حاصل تلاش اين دو 

مي)SECI(كه با نشان اختصاريو فرايند تبديل دانش  در، شود مطرح و نوناكا شهرت يافته

و كتاب هاي منتشر شده با موضوع مديريت دانش نوناكـا از شـهرت برخي ديگر از مقالات

2.است شدهي برخوردارتر بيش

1. Organizational Knowledge Creating 
مي آفريني در دل سازمان ايكوجيرو نوناكا عمدتاً با ويژگي دانش.2  1935 وي در سال.شود ها شناخته

و در سالتولدم شد از دانشگاه واسدا 1958شد آفرين را منتشر كتاب سازمان دانش 1995در سال. فارغ التحصيل

.كرد

كهبازرگاني دانشگاه كاليفر ايكوجيرو نوناكا نخستين استاد دانشكده و دكتراي مدارك فوق نيا است ليسانس

فن او استاد دانشكده. خود را نيز از همين دانشكده اخذ كرده است و آوري ژاپن علوم وابسته به انستيتو علوم

و مدير انستيتو پژوهشهم. باشد مي دانشگاه هيتوتسوباشي در توكيو نيز بوده هاي نوآورانه چنين او قبلاً استاد

.است
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در اين پيشنهاد سازمان به عنوان يـك. را مطرح كرد» ايجاد دانش«نوناكا پيشنهاد مفهومِ

مي موجودي كه در. كنـد تمايل دارد به اهدافش دست يابد از طريق ايجاد اطلاعات رشد و

و استحاله عدم اطمينان به نقطه تعادل نا  ـقبال اين كوشش از طريقِ كاستن او. گـرددل مـي ي

ي،ه دانش خلق شدهكندك استدلال مي ليدي مزاياي رقابتي سـازمان تبـديلكي از منابعكبه

ي. خواهد شد ؟افتن جواب سؤالاتي پيرامون اين موضوع است كه دانش چيسـت او به دنبال

و دانش توليدميها سازمانچگونه ميكتوانند علم و چگونه فر نند يند را توسـعهاتوانند اين

؟دهند

اين مقاله با هدف شناسايي مباني روش شناختي نظريه ايجاد دانش وجـايگزين نمـودن

باشـد تـا دريابـد آيـا بـا جـايگزيني مبـانييمباني اسلامي، در صدد كشف اين موضوع م ـ

و تحول مي يابد؟ از اين رو بـا اسلامي، نظريه به قوت خود باقي خواهد ماند يا اينكه تغيير

و انسان استفاده از روش تبييني استنادي مباني معرفتي، هستي شناسي نظريـه احصـاء شناسي

و با استفاده از روش تحليل محتوا به روش مي شناسي گرديد و بـا جـايگزين نظريه پـردازد

. دهدنمودن مباني اسلامي، نظريه ايجاد دانش را مورد بررسي قرار مي

 توصيف نظريه

و تاكوچي معتقدند كه از تيلور تا هربرت سايمون به سازمان بـه عنـوان ماشـيني نوناكا

ش رسمي تنها به دان، به همين جهت دانش مفيد. شده است براي پردازش اطلاعات نگاه مي

هـاي گـزارش، هـا فـيلم، افزارهـا نرم، هاي سازماني رويه:مانند.شدو سيستماتيك اطلاق مي

و غيره و انتقال الكترونيكي داده كه قابل پردازش رايانه، سازماني امـا نـوع. باشـد هـا مـي اي

بلكـه. ديگري از دانش در سازمان وجود دارد كه به صورت عينـي قابـل پـردازش نيسـت 

بخش زيادي از توليد دانش در سازمان مرتبط با به كارگيريِ ايـن نـوع. ذهني داردخاصيتي 

و تبديل آن به دانشِ آشـكار مـي  و تـاكوچي( باشـد دانش در ايـن.)32ص، 1385، نوناكـا

مي، فرايند و آشكار مطرح پـولاني دانـش پنهـان را دانشـي. شوددانش به دو صورت پنهان

و ناآشـكار، غيركلامي و غيـره، دانـش آشـكار را بـه صـورت كتبـيو، شهودي نمـوداري
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بـه، هـاي زايشـي انسـان اين دو نوع دانش در فعاليت.)99ص، 1388،لي قليچ(شمارد برمي

و كــاركرد متقابــل بـا يكــديگر مــي  پ. پردازنـد مبادلـه رامــونيالگــوي پويــا در ايـن نظريــه

ان به واسطه كاركرد مشـترك بر پايه اين فرضيه قرار گرفته است كه دانش انس،يآفرين دانش

و توسـعه مـي،)صـريح(و دانش آشكار) ضمني( بين دانش پنهان و ايـن نـوع. يابـد خلـق

راقكاركرد مت و تاكوچي( نامندمي»دانشتبديل«ابل .)118ص، 1385، نوناكا

و تكامل دانش مي پنهانايجاد و تـاكيوچي وناكـاندر اين زمينه، طلبد شرايط خاصي را

هميشـه بـا پنهـان دانـش«:كـهندداردمي بيانو چنينندحلزوني دانش را مطرح كردمدل

ه به ثبت اختراعك به عنوان مثال يك محقق باهوش داراي بينشي است. شخص همراه است

فرايند خلاقيت جديـدي، تجـربهها ساليا يك كفاش بعد از كسب، شود جديدي منجر مي

نو». سازدرا مطـرح مي ناكا دانش سازماني از طريق تعامل اجتمـاعي ميـان دانـش به عقيده

مي، آشكارو پنهان وي با توجه به اين فرض اساسي كه دانش به عنوان سرمايه. يابد توسعه

و يكپارچه، اصلي سازمان و با ايجاد تعاملي پويا بين ايـن دو سازي مستلزم هماهنگي است

،)پنهـان بـه دانـش پنهـان از دانـش(دن چهار راهبرد اساسي اجتماعي كـر نوع از دانش به 

،)آشـكار به دانـش آشكاراز دانش(، تركيب)آشكاربه دانش پنهاناز دانش(سازي بيروني

ميدر فرايند) پنهانبه دانش آشكاراز دانش(سازي دروني از ايـن. كنـد تبديل دانش اشاره

و توسعه دانش جديد اقدام  )1شكل(. كندطريق سازمان قادر خواهد بود به خلق

مي، طبق اين مدل و مـي ارايـه پيشـنهادي، شـود خلق دانش هميشه از فرد شروع دهـد

دانش شخصي يا خصوصي كه عمدتاً پنهان اسـت بـه دانـش سـازماني ارزشـمندي تبـديل 

و تاكيوچي سازوكاري. شود مي ازمي ارايهدر فرايند پيشنهادي نوناكا گردد كه دانش فـردي

ميطريق آن به سراسر سا . شود زمان منتقل
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و محيط: اجتماعي كردن.1 و تسهيم فكر در بين افراد در اين مرحله ايجاد دانش پنهان

. گيردمياز طريق مشاهده مستقيم صورت 

و در پي آن خلق دانش پنهـان از قبيـل، سازي اجتماعي به عنوان فرايند اشتراك تجارب

و مهارت ميهاي فني مشترك الگوهاي ذهني ش ضـمني را توانـد دانـ فرد مـي. شود تعريف

عامـل اساسـي بـراي نيـل بـه تجربه،. طور مستقيم به دست آوردبهبدون استفاده از زبان،

مي، دانش ضمني و تاكوچي( رود به شمار در اين،به عبارتي.)119-120ص، 1385، نوناكا

هـاي جديـدي دانـش سـعي در ايجـاد، فرايند از طريق انتقال دانش ضمني به دانش ضمني

و تقليـد. شود مي و، تعـاليم اسـتاد شـاگردي، مشاركت در تجربيات شـركت در سـمينارها

مي كنفرانس و صلواتي( باشد ها از جمله راهكارهاي مؤثر .)51ص، 1385، ابطحي

و بـا اسـتفاده از رويكـرد در طي اين مرحله تسهيم دانش در كنش هاي متقابل اجتماعي

ميانجا1پديدار شناسي و انتقـال مـيم و دانش پنهان از فردي به فرد ديگر تبادل . يابـد گيرد

ن را در بـين خـود كنند تا فرايند تسهيم دانش پنهـا در اين مرحله اعضاي سازمان تلاش مي

و و بـه آغـوش تـر بيشبا ميل، به جاي مقابله با تناقض به اجرا درآورند، ي آن را پذيرفتـه

و هيت( گيرند مي .)383ص، 2005، اسميت

1. phenomenology 
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در برون: سازي يا خارجي كردن برون.2 سازي فرايندي است كـه طـي آن دانـش پنهـان،

در سازي نمونه كاملي از فرايند دانش برون. شود قالب مفاهيم صريح بيان مي آفريني است كـه

و يا الگو، تبديل آن دانش پنهان در قالب هاي مختلفي همچون استعاره، قياس، مفاهيم، فرضيه

د ميبه مي. شود انش آشكار سازي يك فرضيه بپردازيم، عمدتاً ماهيـت خواهيم به مفهوم وقتي

و نارسـا. كنيم آن را با زبان بيان مي با وجود اين، تعابير ارايـه شـده اغلـب ناكـافي، متنـاقض

و تفاوت اين شكاف. باشند مي و تعابير، در ارتقا ها سطح انديشـهيهاي موجود بين تصورات

بسو كاركرد  سازي فرايند تبديل دانش عمـدتاً بـا مرحله برون. ار مؤثر استيمتقابل بين افراد،

و تـاكوچي،(گردد ابزاري همچون گفتگو يا تعامل مشترك اعمال مي ص1385نوناكـا ،122 .(

و بيان آن به صورت آشكار، توانا با برون و اظهار تسهيم ممكـن گشـته،ييسازي دانش پنهان

و نارسا هستند ولي هنوز غيركافي، و تناقض. متناقض مي اين اختلاف پندار تواند به ترفيـع ها

و انعكاس و نيشيگوچي،(ها كمك كندو توسعه تعاملات ص2001نوناكا ،16.(

و اساس فرايند برون 1آليسـم فلسـفيِ ايـده يا خارجي كردن دانش بر رويكرد سازي پايه

از. استوار گشته تسهيم دانش براي تبـديل دانـش پنهـان بـهي مؤثر در فرايندها روشيكي

مي، آشكار و گفت. باشد مكالمه گوهاي خود افكـارو زيرا مردم تمايل دارند تا در محاورات

و آنها را متقاعد سازند در اين مرحله استماعِ فعـال چنينهم.و عقايد ديگران را تغيير دهند

و سرگشاده براي خارج كردن لايه چهره ارايهو  پنهـان در فضـاي تر دانش هاي عميق اي باز

و هيت( اجتماعي مؤثر است  ص2005، اسميت ،383-385(.

و ديگر به صورت پنهان نزد فـرد خاصـي  از اين مرحله به بعد دانش آشكار شده است

. باشد نمي

و پيچ براي روش، در مرحله تركيب: تركيب كردن.3 ، تـر شـدن دانـش آشـكار يـده مند

مييهمگرا مكالمـات تلفنـي يـا، هـا جلسه، در اين مرحله دانش به وسيله اسناد. دهدي رخ

و تركيـب مـي، كننـد شبكه ارتباطات كامپيوتري كه نقش واسـطه را ايفـا مـي  . شـود مبادلـه

و طبقه، افزايش، بندي پيكربندي مجدد دانش موجود از طريق دسته د توانـ مـي بندي تركيب

1. Idealism 
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و روشمند، در اين مرحله ارتباطات. دانش جديدي را ايجاد كند يكـي، دانـش سازي انتشار

و( توانـد شـامل تفكيـك مفـاهيم گـردد تركيـب مـي چنـينهم. باشدميها روشاز  نوناكـا

.)16ص، 2001، نيشيگوچي

از دانش آشكار در قالب مجموعه، در اين مرحله از فرايند ايجاد دانش هـاي گونـاگوني

و مستند شـده، انش كه پيش از آن مبادلهد و يـا در طـي نشسـت منتشر و جلسـات انـد هـا

، سـپس بـه منظـور خلـق دانـش جديـد اند، پردازش شـده، بحث قرار گرفته گروهي مورد

مي. شوندميبندي دسته و عيني است را به راحتي ، توان بيـان در اين حالت كه دانش آشكار

و انتقال داد . مستند

و تجزيـه، تواند يك روش مؤثري براي تركيب مي1گرايي فلسفيِ عقلرويكرد ويرايش

و هيت( دانش آشكار باشد در اين مرحله هـيچ دانـش جديـدي.)385ص. 2005. اسميت

. بلكه دانش جديد حاصلِ تركيب جديد دانش آشكارِ موجود يا قبلي اسـت، شود خلق نمي

سي، به عبارت ديگر ) براي مثال يـك پايگـاه دانـش(ستم دانشهرگاه مفاهيم موجود در يك

و نظام مي، مند شوند مرتب .)101ص، 1388،لي قليچ( افتد تركيب اتفاق

و بانـك پايگـاه، متون علمي، در اين فرايند هـاي آمـاري كـه در زمـره هـاي اطلاعـاتي

مي دانش مي، گيرند هاي آشكار قرار و افـزايش. يابند توسعه  اين نوع انتقال موجبات تكامـل

.)13ص، 1382، الواني( آورد دانش آشكار را فراهم مي

: دروني كردن.4

در اين روش افـراد بـا، عبارت است از تبديل دانش آشكار به دانش پنهانسازي دروني

مي هاي تازه دانش، هاي ذهني خود از نظريات آشكار شده خلاقيت چه اي ايجاد كنند كه اگر

مي،قابل انتقال به ديگران نيست از. شود ولي در عملكردهاي آنان منعكس در ايـن مرحلـه

و روابـط كلـي بـه دانشـي دسـت مـي، فرايند تبديل دانش يابـد كـه فرد بر پايه فرضـيات

و به دشواري قابل انتقال اسـت  و شرايط محيطي اوست ، جعفـري مقـدم( مخصوص ذهن

.)89ص، 1385

1. Rationalism 
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و تـداوم ايـن بـرا، پس از ايجاد دانـش آشـكار جديـد درسراسـر سـازمان ي اسـتمرار

د تا از اين طريـق وجود دارسازي يك مرحله ديگري به نام دروني، آفريني در سازمان دانش

و اعضاي سـازمان فـراهم جرقه پيدايش دانش، شده هاي آشكار دانش هاي پنهان را در افراد

ب بره آورند تا و ذهنِ دنبالِ شكل مجـدداًياين چرخه حلزون، افرادوزِ دانشِ پنهان در درون

و همواره دانش . هاي جديدي در سازمان شكوفا گردند شكل يابد

و تجربه، دروني كردن به دانش و فردي را ي ذهنـي فـردي تبـديل هـا مدلهاي گروهي

مي، به محض دروني شدن. كند مي را دانش جديد مورد استفاده كاركناني قرار گيـرد كـه آن

و سـازماندهي مجـدد كـرده در پايگاه دانش پنهان موجود خود توس ، لـي قلـيچ( انـد عه داده

.)102ص، 1388

و بازتاب مورد كـاربرد قـرار، در مواردي كه دانش آشكار موجود از طريق تجربه عمل

قرار گيرد تا مبناي يك رونـد مورد استفاده، تواند به عنوان يك رويهميسازي دروني، گيرد

يـادگيري براسـاس انجـام1كاركردگراييدر رويكرد. گرددبراي فرايند تبديل دانش جديد

و آزمايش و تجسـم دانـش آشـكار مـي، يك روش مؤثر براي آزمـودن، كار  باشـد تعـديل

و هيت( .)386ص، 2005، اسميت

و دانش آشكار بـه، نوناكا بر اين نكته تأكيد دارد كه فرايند تعامل دانش بين دانش پنهان

شك،اي نيست صورت دايره و حلزوني استبلكه به ي كـه ايـن چرخـه به طـور.ل مارپيچ

و مارپيچ حلزوني پيوسته تكرار مي و مقياس گردش حلزوني و بـه مـي تـر بزرگشود شـود

و افقي  مينيز لحاظ عمودي و نيشيگوچي( يابند گسترش .)17ص، 2001، نوناكا

و هيت ويژگي نظريه و تاكيوچي را در تلفيق آفرين دانشاسميت چهار رويكـردي نوناكا

مي2همانطور كه در شكل شمارهو، كنند فلسفي معرفي مي هر شود، مشاهده از در مرحلـه

و مبناي فلسفي  و اسـميت( گيـرد قـرار مـي اسـتفاده مورد فرايند تبديل دانش، يك رويكرد

.)385ص، 2005، هيت

1. Pragmatism 
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 SECIتلفيق چهار رويكرد فلسفي در فرايند:2 شكل

 مباني نظريه ايجاد دانش با استفاده از فرايند تبديل دانش)ب

و پايه هاي علمي نقـش مهمـي را در تبيـين آن ايفـا هاي فكري در نظريهتوجه به مباني

و انسانش شناسي، هستي رويكردهاي معرفت. نمايندمي و ظهـور ناسي شناسي موجب بـروز

شدهاي متفاوتي در نظريهشناسي روش نظريه ايجاد دانش سـازماني نيـز. هاي علمي خواهد

و روش و بر مباني شناسي خاصي استوار گشته است كه در ذيـل از اين قاعده مستثني نبوده

. شودبه آن پرداخته مي

 مبناي معرفت شناسي

يـك فراينـد پويـا از دانـش شناسـي تا بر اساس نظام معرفت اين تئوري در صدد است

و تغييـرات محيطـي وفـق داده شـود  متفـاوت از روش ايـن نظريـه. ايجاد كند تا با محيط

ميشناسي معرفت در بخـش بررسـي مبـاني.)375ص، 2005، هيتو اسميت( باشد سنتي

بعـد مـلاك صـدق، نظريه ايجاد دانششناسي معرفت در موضوع را در دو و معيـار صـدق

:نظريه مذكور مورد اشاره قرار خواهيم داد

 ملاك صدق در نظريه ايجاد دانش) اولبعد

دانش پنهان

دانش
 پنهان

دانش آشكار

دانش
 آشكار

 اجتماعي كردن

 پديدارشناسي

 برون سازي

 آليسمايده

 دروني كردن

 پراگماتيسم
 تركيب كردن

 راسيوناليسم
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و موضـوع و خطا كه جنبه ثبوتي دارد را ملاك معرفت گويند بحث از تعريف حقيقت

و خطاها در معرفت مـي  و خسـروپناه(باشـد آن تحصيل معيار براي كشف حقايق از اوهام

ص 1388پناهي آزاد، و از ). 324-321، و ارسطو پيشينه اين بحث، پيش از دوران افلاطون

و معرفت و امروز در فلسفه . شناسـي گسـترش يافتـه اسـت آغاز پيدايش منطق مطرح بود،

هاي خويشتن با اين پرسش مواجـه شـد كـه آيـا انسان با مشاهده خطا در برخي از انديشه

ميتمام انديشه خت حقيقت قرار گيرنـد يـا چنـين حكـم كلـي را توانند مصاديق شناهايش

ها تعميم داد؟ از اين رو براي رسيدن به ملاكي براي صدق حقيقت توان در تمام انديشهنمي

اردر معرفت شناسي، ديدگاه .ه نمودايهاي گوناگوني را

رويكـرد عمـده نظريه خود بـر ايـن بـاور اسـت كـه دو شناسي نوناكا در مباني معرفت

ويگرا تجربه مييگرا عقلي توان بر اساس رويكردي مكمل يكديگرند به طوري كه دانش را

ييبه طور اسـتقراو كسب دانش،ي به طور قياسي از طريق استدلال به دست آوردايگر عقل

مي از تجربه و رويكرد تجربه توان هاي حسي را و( به دست آوردييگرا بر اساس مبنا نوناكا

ص1385، تاكوچي ،56-57(.

و ژاپنـي بـر ايـن تأكيـد دارنـد كـه مسـأله آنان در مقايسه بين نظريه فيلسـوفان غربـي

و تجربهيگرا عقل و چنين بيان مـييگراي دارنـدي از منظر فيلسوفان ژاپني مكمل يكديگرند

و كاركردهاي مـديريتي غـرب  نظريـه تـأثير بـه شـدت تحـت، كه هنوز نظريه دانش علوم

و موضوعدكارتيون مبني بر تفاوت فاع و عين،ل و موضـوع، ذهن در. قـرار دارد، يا ذهـن

خـورد؛ بلكـه بـه به چشم نمـيييها ها يا دوگانگي نه تنها چنين تفاوت، سنت عقلاني ژاپن

و تاكوچي( روند عنوان مكملي براي يكديگر به شمار مي .)76ص، 1385، نوناكا

و اگر چه در صـدد رفـع، بالعكساين نظريه در فرايند تبديل دانش از ضمني به آشكار

و در اين راستا و تكميل نظريات فيلسوفان غرب بوده هاي ژاپني نيز بهره از انديشه نواقص

، چـون هايـدگر افرادي هـم شناسي مباني معرفت تأثيرولي اين نظريه همچنان تحت،جسته

و مرليوپونتي مي و براي تداوم ايـن چـرخش حلزونـي بـه شـكل مـارپيچ هوسرل در باشد

فرايند ايجاد دانش از مباني فكري آنان بهره جسته؛ اين نظريـه بـا اسـتناد بـه نظـر مـارتين 

و پديده و فهمِ فعاليت  دانـد هـاي پيشـين مـي هاي حاضر را مرتبط با تجربـه هايدگر ادراك
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و هيت( و، اين نظريه.)388ص، 2005، اسميت و فكـري در دانـش نقش الگوهاي رفتاري

و بر اين باور است كه دانش هميشه بـا فرايند حلزوني ايج اد دانش را مورد تأكيد قرار داده

و هيـت( هاي پيشين گره خـورده اسـت تجربه در.)388ص، 2005، اسـميت ايـن فراينـد

و تفسـيري، نسـبي، راستاي نظريات هرمنوتيكي هايدگر دانش را يك امـر ذهنـي  مفهـومي

مي مي و به دانشمندان اجازه م داند و درست قلمداد عرفتدهد تا همه هاي بشري را حقيقي

و هيت( كند .)376ص،2005،اسميت

بر اين اساس مبناي معرفتي نظريه ايجاد دانش كه به صورت فرايند تبديل دانش توسـط

و تاكوچي مطرح شده است و فلسـفي رويكـرد پديـدار بر پايه،نوناكا شناسـي هاي فكـري

و هرمنوتيك فلسفي هايدگر بنا  و بـه عبـارت ديگـر هوسرل در ايـن فراينـد،گرديده است

و توجه به نقش پيش، حلزوني شكل هـاي فـرض هـا اعـم از پـيش فرض هرمنوتيك فلسفي

و مقوم آن محسوب مي و غيرضروري زيربنا . شود ضروري

شناسـي در فرايند تبديل دانش بـا اسـتفاده از سـازوكارهاي معرفـت سازي مرحله برون

و به دانش آشكار تبديل مـي دانش، آليستي ايده و ضمني بودن خارج از ايـن. شـود از پنهان

عدم مطابقـت بـا واقـع، يابيم كه ملاك معرفت در نظام معرفتي نظرية تبديل دانش رو درمي

مي كه از آن به ايده. باشد مي كه. كنند آليسم معرفتي ياد و نيشيگوچي در نظام همچنان نوناكا

و مدرنِ شناسي معرفت و غيرتعريف دانش را مطلق، غربسنتي شمارندي برمينانسا، ايستا

، 2000، نيشـيگوچيو نوناكـا( برنـدو از دانش به عنوان يك باور شخصي موجـه نـام مـي 

.)14ص

 معيار صدق در نظريه ايجاد دانش) بعد دوم

و اساسي مهم و بـه عبـارتي تمييـز ترين مسـأله در معرفـت ترين شناسـي معيـار صـدق

بحث تشخيص معرفت صحيح از سقيم كـه. هاي كاذب استصادق از معرفت هايمعرفت

-در معيار صدق سخن بر سر اين است كه آيا مـي. جنبه اثباتي دارد را معيار معرفت گويند

و روشي براي شناخت معرفت هاي مطابق با واقع ارايه داد يا اينكـه بـه اعتقـاد توان ضابطه

مي«پروتاگوراس ميآيد آنچه به نظر من و آنچه به نظر شما رسد بـراي شـما براي من است

و تشخيص معرفت كه در اين» است هـا بـراي هـر شـخص، خـودش صورت معيار صدق
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و پنـاهي آزاد،(خواهد بود ص1388خسـروپناه در ايـن بخـش نيـز رويكردهـاي.)341،

. گوناگوني مطرح شده است

را بـه عنـوان بـاور صـادق دانـش، سنتي در غربشناسي نوناكا معتقد است كه معرفت

مي1موجه و نمـي. كند معرفي و غير انساني از دانش اسـت -و اين يك عقيده مطلق، ايستا

و بشردوستانه بودن دانش را عنوان كـه دانـش يـك در حالي. كند تواند ابعاد نسبي، پويايي

و نسبي است و فضاي ويژه ي دانـش از ايـن جهـت اسـت كـه در تعـاملاتيپويـا. مفهوم

مياجت و ذهني در نظر گرفته شـود ماعي ايجاد و بايد يك ماهيت فعال در. شود از ايـن رو

توجيـه( بـاور شخصـيِ موجـه دانش را به عنوان يك فرايند انساني پويـا از مطالعات خود 

مي) شده و نيشيگوچي(2كند نسبت به حقيقت معرفي .)14ص، 2000، نوناكا

معيار صـدق بـاورِ شخصـي موجـه، ايجاد دانش انِ مذكور در نظريهپرداز نظريهاز نگاه

مي. باشد مي پي: نويسند چنانچه در اين مورد دانـش،ي سازمانيآفرين دانشرامون در نظريه ما

و موجه تعريف مي بنا براين فرضيه جديد طرح شـده از سـوي، شود به عنوان ايده صحيح

و توجيه فرا. افراد يا تيم را بايد طبق اصولِ خاصي توجيه كرد يندي است كه طي آن ارزش

و جامعـه تعيـين شـود ارايـه هاي تـازهي دقيق فرضيهيكارا و( شـده بـراي سـازمان نوناكـا

پي آنان.)158-157ص، 1385، تاكوچي نوشت مطالـب فـوق در توضـيح موجـه بـودن در

و اشـكالِ تحقـق يافتـه آنهـا يعنـي ارايـه هـاي فرضـيهييتوجيه نها: گويند دانش مي شـده

و يا خدمات مي، محصولات و تاكوچي( آيد در بازار به عمل .)171ص، 1385، نوناكا

اسـتناد آن بـه، منظورشـان از موجـه بـودنِ دانـش، ان در نظريه مورد بحـث پرداز نظريه

و انطبـاق به ايـن ترتيـب. باشد يكسري اصولِ خاص مي معيـار صـدق را انسـجام گـروي

مي ارايههاي دانش از چنـان كـه هـم. دانند شده با يكدسته اصول خاص در بخـش ديگـري

از وظـايف، تعيين معيارهـاي توجيـه در قالـب اهـداف سـازمان: گويند گفتارهاي خود مي

تواننـد معيارهـاي توجيـه را در قالـب مديران مياني نيز مـي. رود مديريت ارشد به شمار مي

 
1. Justified true belief 
2. dynamic human process of justifying personal belief toward the ‘truth’. 



 �127ها بررسي تطبيقي مباني نظريه ايجاد دانش با استفاده از فرايند تبديل دانش در سازمان

و تاكوچي(ددهن ارايههاي متوسط فرضيه معيـار،به عبارت ديگـر.)158ص، 1385، نوناكا

مي، باور موجه در تعريف دانش باشـد كـه از سـوي مـديران مطابقت آن با اهداف سازماني

مي طرح مي ريزي و استفاده قرار و در صحنه سازمان مورد كاربرد . گيرد شود

در،دآي معيار صدق دانش بر اساس آنچه از گفتار ايشان به دست مي آن دانشي است كه

ي كه مطـابق بـا اهـدافيها بر اين اساس آن دسته از دانش. شود سازمان مورد استفاده واقع 

و مورد كـاربرد در صـحنه سـازمان نباشـد و معيارهاي بيان شده از سوي مديران ، سازماني

.و به عبارت ديگر موجه نيستند. شوند دانش محسوب نمي

ي در آفرينـ دانـش ان درفرايند تبديل دانش براي پرداز نظريهدر نتيجه معيار صدق از نگاه

و تركيبي از رويكرد انسجام . باشد دانش مي2ييو كاركردگرا1ييگرا سازمان تلفيق

 مبناي هستي شناسي

و تعامـل ادراك، در حوزه معرفت شناسي و چگـونگي نحوه ارتباط كننـده بـا واقعيـت

م اي سخن بر سر اين است كه آيا پديدهشناسي اما در حوزه هستي،ورد بحث بودادراك آن

مي،گيرد كه مورد مطالعه قرار مي يـا آنكـه، يابـد واقعيتي خارجي است كه در ذهن بازتاب

و ذهني قلمداد مي كساني كه واقعيت را مسـتقل از ادراك افـراد. گردد واقعيت امري دروني

و در مقابل رويكردها واقع، نندداو داراي وجود حقيقي مي كه بر جهان خـارجييگرا گويند

مي از ذهن وقعي نمي و مورگان،(باشند نهند به نوميناليسم مشهور ص1979بورل ،1-4.(

درها سازماننظريه ايجاد دانش در و ژاپن و مباني فلسفي غرب با تلفيق رويكرد فكري

از اين روي به ناچار به برخي. باشدميها سازماني در آفرين دانشيك مدل براي ارايهصدد 

و به نوعي به آنها ملتزم گشته اسـت  در. از مباني هستي شناسانه اين دو رويكرد تن در داده

رويكرد پديدارشناسانه است كه براي، فرايند تبديل دانش يكي از رويكردهاي مورد استفاده

ي معرفتي اين نظريه بايد دسـت از وجـود با توجه به مبنا چنينهم. نيست قايلعين ارزش 

و واقعيتيحقا و وجود آنها را به نحو مستقل منكر شـدق از سـوي. هاي خارجي برداشت

 
1. Coherence 
2. Pragmatism 
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ييي در سازمان به كـاركردگرا آفرين دانشديگر اين نظريه در فرايند تبديل دانش در راستاي

و براي آن دسته از واقعيت و مـورد اسـيها تمايل دارد تفاده باشـند وجـودي كـه كـاربردي

و حقيقي  . است قايلخارجي

، ان در مورد وجود واقعيت از منظر سنت عقلاني ژاپنپرداز نظريهشناسانه رويكرد هستي

و كاربرد پديدهيبر كاركردگرا : نويسـند چنانكـه در ايـن مـورد مـي، ها مبتني گشته اسـتي

و انسانفيلسوفان ژاپني واقعيت را در كاركرد فيزيكي متقابل با طبيع . دانندمي، هاي ديگرت

و تاكوچي( تـوان نمـي، آليسم معرفتي نظريه ايدهو بر اساس رويكرد)76ص،1385،نوناكا

و حقيقتي را  و وراي عالم ذهن اعتبار شد بر اين اساس اين نظريه در حوزه قايلبراي عين

و از سـوي ديگـر بـراي به كاركرد پديـده قايلاز يك سو شناسي هستي هـا پديـده هاسـت

. نيست قايلواقعيتي خارج از ذهن را 

 مبناي انسان شناسي

 هـايي ها فقط به عنوان بخش كه انسانفرض است تئوري ايجاد دانش مبتني بر اين پيش

هـاي بلكه موجوداتي هستند كه داراي پتانسيل. ناقص از يك ماشين فرايند اطلاعات نيستند

د ، به جاي اينكه يك موجود ايستا باشـند. انش هستندرشد با همديگر از طريق فرايند ايجاد

و تضادهاي محيطي رشد مي و ماهيت انسان از طريق ديالكتيك و هيت( يابد كنش ، اسميت

و.)378ص، 2005 و ديالكتيـك بـين افكـار به عبارتي آنها ايجاد دانش را از طريـق تضـاد

مي انديشه كههم. كنند هاي بشر توجيه هـاي پديـدار شناسـانه نظريه مذكور بر انديشـه چنان

و دريچه اين مكتب مـي  و هايدگر بنا گشته نگاهشان به انسان نيز از رويكرد . باشـد هوسرل

و بـراي وي نقـش اساسـي عامـل. هسـتند قايـلو به عبارتي انسان را فعال در عرصه فهم

عشناسي انساني در پديدار ميبه عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه اين طبيعـت. كند مل

با جهان پيچيده درگير شود به جاي اينكه معقولانه بـا يـك جهـان انسان است كه در عمل، 

و هيت( تصوري ساده شده درگير شود .)378ص، 2005، اسميت

ادبيات مديريت را به دو بعد عمده تقسـيم، ان نظريه ايجاد دانش در سازمانپرداز نظريه

ك: نمودند مينخست مكتب علمي و ديگـر مكتـب. گيـرده نظريه تيلور تا سايمون را در بر

و مي گرايش چنينهمانسان محوري است كه ديدگاه مايو تا وايك  شـود هاي اخير را شامل



 �129ها بررسي تطبيقي مباني نظريه ايجاد دانش با استفاده از فرايند تبديل دانش در سازمان

و تاكوچي( .)82ص، 1385، نوناكا

و تاكوچي در نقد يكي از مكاتب مديريتي كه بر اهميت باورها در سازمان تأكيـد نوناكا

اينكه وي انسان را به عنوان پردازشگر اطلاعات تلقي نموده نه به عنوان آفريننـدهاز، نموده

و اطلاعات و تـاكوچي( اند نظريه او را مورد نقد قرار داده، دانش از.)95ص، 1385، نوناكا

و شواهد موجـوديتوان چنين دريافت كه با توجه به قرا اين روي مي نگـرش ايشـان بـه،ن

هاي اخير است كه نقشي انسان محور براي انسان در ادبيات مـديريت انسان همانند رويكرد

دا. هستند قايل مييبه عبارتي همه چيز را . پندارند رمدار انسان

 نظريه ايجاد دانششناسي پارادايم روش

هاي بـه عمـلو با بررسي، شناسي موجود در حوزه علوم هاي روش با توجه به پارادايم

نظريـه مـذكور در چـارچوب شناسـي روشدر سـازمان، دانـشادآمده از مباني نظريه ايج

مي پارادايم . باشد هاي پست مدرن قابل تحليل

 پست مدرن در تبيين نظريه شناسي روش

و روايـت كـلان ، هـاي دكـارتي اعـم از روايـت، پست مدرنيسم با نفي هرگونه معرفت

آن، كانتي و جز مي، ماركسيستي گفتمان عبارت از هـر. داند كل معرفت را محصول گفتمان

و نشانه مي اي است كه در شبكه يا بستر ويژه گفتار بيخسروپناه(شود اي صادر .)22صتا،،

مي، در پست مدرنيسم، بدين ترتيب و ذهنيت داراي سرشتي گفتماني ايـناز. گردد معرفت

و افق گفتمان در فضاي زبانرو،  و فرهنگ ها وهواقعيت به گونـ، هاي گوناگون ها اي ويـژه

و در نتيجــه معرفــت را نمــي متفـاوت انعكــاس مــي  . تــوان بازتــاب واقعيــت دانســت يابــد

بيخسروپناه( ، مـدرن بـودنش نظريه ايجاد دانش براسـاس پسـت شناسي روش.)23صتا،،

و پساساختارگرايي را در تبيين نظريه مورد استفاده قرار روش هاي تفسيري، تحليل گفتماني

. دهدمي

 سيريروش تف

و تاكوچي بر اين باورند كه و ضمني در ميان افراد: نوناكا با پـيش، اشتراك دانش پنهان

ي سـازمان بـه آفرينـ دانـش مرحله مهمي در تحقق، هاي مختلفو انگيزهها، نگرشها زمينه
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و تاكوچي( رود شمار مي .)155ص، 1385، نوناكا

، آشـكارو پنهـان به عقيده نوناكا دانش سازماني از طريق تعامل اجتمـاعي ميـان دانـش

مي. يابد توسعه مي كنند كه وي بـه آنان براي مثال به متصدي فروش در يك فروشگاه اشاره

و مراوده و دليل تعامل اي كه با مشتريان دارد يك سـري اطلاعـات در قالـب دانـش پنهـان

و عملكـر  ان بـر اسـاس رويكـرد پـرداز نظريـه. كنـدد مشـتريان كسـب مـي ضمني از رفتار

و زمينهه معتقدند كه پيش فرض، هرمنوتيكي و برداشـت هـاي متصـدي فـروشا در ادراك

از. گذار استتأثيردانش پنهان از رفتار مشتري  به عبارتي يك دانش پنهان در اين موقعيـت

و نيشـيگوچينو( طريق رفتار مشتريان به متصدي فروش انتقال يافته .)16ص، 2001، ناكـا

بنابر اين نظريه ايجاد دانش بر اين امر استوار گشته كه در فرايند تبديل دانـش بـراي خلـق

و عـلاوه بـر  و تحقق دانش را مد نظر قـرار داد دانش در سطح سازمان بايد بسترهاي بروز

و فـرض زيـرا پـيش، نيـز توجـه داشـت) دركِمـ(هـاي فهمنـده فرض اين بايد به پيش هـا

و كارساز است1دانش پنهانهاي فهمنده مينهز پيش . در اين فرايند خيلي مهم

 گفتمانيروش تحليل

و توضيح نظريه تبديل دانش و، نويسندگان كتاب افكار بزرگ در مديريت در شرح پايه

ي آليسـتي معرفـ ايدهشناسي دانش در نظريه تبديل دانش را معرفتسازي اساسِ فرايند برون

و يكي از ي مؤثر در فرايند تسهيم دانـش بـراي تبـديل دانـش از پنهـان بـهها روشنموده

و گفتمان ذكر مي و آشكار را مكالمه استماع فعال براي اين مرحلـه از فراينـد چنينهمكنند

و هيت( شمارند تبديل دانش را مؤثر برمي ص 2005، اسميت اين نظريه يكي.)383-385،

و بـي از شرايط تحقق  و مـارپيچي را نوسـان نظمـي فرايند تبديل دانش به صـورت مـداوم

بر خلاقانه و محيط بيروني را تحتمي اي . دهـد قرار مـي تأثيرشمارد كه كاركرد بين سازمان

شد با يك نوع آشـفتگي در كارهـا مواجـه خـواهيم ارايهاز اين رو وقتي نوسان به سازمان

مي، شد به عنوان ابزاري براي كاركرد متقابل اجتماعي مـورد كند كه گفتگو آشفتگي ايجاب

 
مي.1 و ادراك قرار و ضمني را مورد فهم  دهد كسي كه دانش پنهان



 �131ها بررسي تطبيقي مباني نظريه ايجاد دانش با استفاده از فرايند تبديل دانش در سازمان

و( بسيار مثبتـي دارد، تأثيرچون اين شيوه در خلق مفاهيم جديد، استفاده قرار گيرد نوناكـا

.)145-144ص، 1385، تاكوچي

و هوسـرل در تحليـل و تاكوچي در تبيين نظريه خود با اتكا بـه نظريـه هايـدگر  نوناكا

مي) دازاين("موقعيت انسان در جهان" موقعيت ما در جهان به وسـيله روابـط: گويند چنين

و تـاكوچي( شود فعال با اشياي ديگر جهان تعيين مي رواز.)65ص، 1385، نوناكا بـه ايـن

و دريافت دانـش ضـمني در فراينـد تبـديل دانـش نقش فعالِ انسان در مواجهه با پديده ها

نقپرداز نظريه. تأكيد دارند و محوريت آن در فرايند تبـديل دانـش در ان در توضيح ش زبان

مي پي و مشـترك: نگارند نوشت كتاب چنين ممكن است گفتگو به عنوان يك كنش جمعي

مي. گيرد مورد ارزيابي قرار  روشود واز طبق نظر كانت دنيا با زبان خلق مفهوم پردازي اين

و تـاكوچي،(رد گيـ به مثابه خلق محـيط پيرامـون مـورد سـنجش قـرار مـي  ، 1385نوناكـا

و تاكوچي در مرحله برون). 168ص و سازي بنابر اين نوناكا فرايند تبديل دانـش بـه نقـش

و به ملاك صدق در پديـده اصالت زبان در تبيين پديده و مفـاهيم وقعـي ها تأكيد داشته هـا

. نهند نمي

ل دانـش آشـكار بـه در فرايند تبديل دانش در نظريه مذكور بـراي تبـدي،از سوي ديگر

و استمرار چرخه ايجـاد دانـش ي دانـش تكيـهيبـه كـاركردگرا، دانش ضمني جهت تداوم

ي بنـا آليسم ايدهشناسي رغم اينكه نظريه تبديل دانش بر نظام معرفت در نتيجه علي. اند كرده

و نقـش هاي صدق را كاركردگراي يكي از ملاك، شده و بر نظريه گفتماني ي برشمرده است

مدرنيسم اسـتوار از اين رو اساس اين نظريه بر مباني پست. ها تأكيد دارد تبيين پديده آن در

و مـدعي اسـت كـه، مدرنيسم روش شناختي زيرا پست. گشته است ضـد رئاليسـتي اسـت

و شناخت و، نه از طريق ارتباط آن با متعلقاتش، معرفت بلكه از طريق ارتباط آن با علايـق

ما،ماهاي پراگماتيسمي خواسته و با نيازهاي مـا بـا لفـاظي، با منظرهاي مشترك ... هـاي مـا

بيخسروپناه( يابد اعتبار مي .)23صتا،،

ييروش پساساختارگرا

و فرايند تبـديل آن گيري نظريه ايجاد دانش به دليل توجه به بستر شكل  تـأثيرو، دانش

و فرض نقش پيش و بيروني بـر فراينـد تبـديل دانـش و عناصر دروني هرمنوتيـك تـأثير ها
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مييهاي پساساختارگرا از نظريه، فلسفي بر آن ويزيـرا بسـترگرا، شودي محسوب ي نظريـه

و بيروني در ايجاد دانش و ايفاي نقش عناصر دروني توجه به بستر ايجاد دانش در سازمان

 تـأثير باشد؛ از سوي ديگـر بـه دليـلمي رابودن نظريهبيانگر پساساختارگ، جديد در سازمان

گـر روش شـالوده شـكني نظريـه نيـز حكايـت، فرايند تبديل دانش از هرمنوتيـك فلسـفي

مي. باشد مي توان گفت روش تبيين نظريه ايجاد دانش بسـترگرايِ پساسـاختارگرا از اين رو

و منطبق بر روش شالوده شكني نيز مي . باشد بوده

 مي جايگزين در مباني نظريه ايجاد دانشمباني اسلا

و روش تحليلپس از و روشدر سازمان، نظريه ايجاد دانششناسي مباني شناسي مباني

و و مباني نظريه جايگزينِ اسلامي بيان و اسـتمرار نظريـه خواهد شد؛ در اين صورت بقـاء

و روش . گيردميشناسي اسلامي مورد بررسي قرار فرايند مذكور بر اساس مباني

 اسلاميشناسي معرفت

و بررسي آن در نظريه  ملاك صدق در قضايا

وككملا و عدم تطابق آنهـا بـا مـاوراء مفـاهيذب قضاكلى صدق ،م آنهاسـتيا تطابق

ويعنى راه تشخي ايذب قضاكص صدق هـاىتيه آنها را با واقعكن استياى علوم تجربى

ام مثلاًيمادى مربوط بسنج قضيبراى پى بردن به صحت ه آهن در اثر حرارت انبساطكهين

اي مى دهكن استيابد بيه آهن خارجى را حرارت و تفـاوت حجـم آن را ولـى،مييازمـايم

بايقضا ديد با مفاهياى منطقى را ويه تحت اشراف آنها قرار دارنـد بسـنجكگرىيم ذهنى م

و خطاى قضايبراى تشخ بايص صحت عدياى فلسفى و ن را مورد توجه قـراريرابطه ذهن

ايميده محكن استيعنى صادق بودن آنها به عكيه و مجـرد بـهيات نى آنها اعـم از مـادى

اكم مربوطـه را از آنهـا انتـزاعيه ذهن مفاهكاى باشند گونه و  ـنـد در ماًين سـنجش مسـتق ي

مىيقضا .)253ص، 1379، مصباح يزدي(رديگ اى وجدانى انجام

و و صدق را به مطابقـت بـا منطق فيلسوفان دانان همواره در طول تاريخِ فلسفه حقيقت

و شـناخت. اند واقع تعريف كرده بعضي از فيلسوفان مغرب زمـين كـه خـود را از معرفـت

و شناخت واقعيت، واقعيت ناتوان ديده ، كنند ارايهنتوانستند راهي براي دستيابي به معرفت
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راهنظريـ، از تعريف فوق دست برداشـته ، 1388، زاده حسـين( كردنـد ارايـه هـاي ديگـري

رواز.)62ص در آليسـم مـي ملاك صدق از نظر اين فيلسوفان مبتني بر ايده اين باشـد كـه

و حقيقـت از منظـر، گرايد نهايت به نسبيت معرفتي مي حكمـاي مسـلمان اما ملاك صدق

شه وجود واقعيتي ماوراء مفاهيم مي و معرفت صـادق باشد كه به رئاليسم معرفتي رت دارند

و معلومـات از همـديگر گـواه بـر ايـن. دانند را مطابقت آن با واقع مي در واقع تمايز علوم

و معرفت همواره بايد مطابق معلومِ متعلق خود باشـد  ر ايـن صـورت در غيـ. است كه علم

و پنـاهي(اساساً اعتقاد به عالم بودن به چيزي براي انسان امكـان نداشـت آزاد، خسـروپناه

ص1388 ،333(.

 نتيجه

و خارجي كردن دانش از پنهان به آشكار در صـورتي سازي مرحله برون، در اين فرايند

بـه عبـارتي نظـام معرفتـي،پذير است كه ملاك صدق مطابقت با واقع قلمداد نگردد امكان

مي ايده، منتخب و صادق و دانشي را معتبر اگرچه بـا هـم،پندارند آليسم باشد كه هر مفهوم

و تناقض باشند ولي بر اسـاس نظـام معرفتـي رئاليسـم كـه نظريـه مختـار نيـز. در تعارض

و معيار صدق را مطابقت با دانش برمي مي از فراينـد شمارد امكان تحقق ايـن مرحلـه باشد

و دانش،شود تبديل دانش فراهم نمي و ابـراز مـي زيرا مفاهيم ،شـوند هاي پنهاني كه آشكار

و وقعـي بـر آنهـا تني بر واقعيت نفساگر مب الامري نباشـند از درجـه اعتبـار سـاقط گشـته

و دانش جديدي را ايجاد نمي و فرايند شكل گيرد نهند پس چگونه ممكن است اين چرخه

. كند

و پنهـان، ان ايجاد دانشپرداز نظريه هر نوع تراوش ذهني افراد را با عنوان دانش ضمني

را قلمداد مي و آن و پندارهايمي معتبر كنند پندارند در حالي كه ما هر نوع تراوشات ذهني

و الامرو نفسدروني افراد را كه مطابق با واقع  لذا فرايند. دانيم نمي معتبرنباشد مورد توجه

و قابليـت  مذكور در مراحل آغازين بر اساس نظام معرفتي ما با مشكل مواجه خواهـد شـد

و د تحقق . اشتاستمرار را نخواهد
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و بررسي آن در نظريه  معيار صدق در قضايا

در صـورتي. هاي بديهي است صحت ارجاع آنها به گزاره، هاي نظري معيار صدق گزاره

محرزَ مي از صدق يك گزاره نظري براي ما و هـم گردد كه بتوان آن را هـم از نظـر محتـوا

و شكل استدلال به بديهيات ارجاع داد رو. نظر صورت يا اگر گزارهاز اين اي از نظر محتوا

چنـين. شـود آن براي مـا محـرز نمـي صدق، از نظر شكل استدلال به بديهيات ارجاع نيابد

هـاي معرفـت، حاصل آنكه بر اساس نگرش حكماي مسـلمان.ي نام داردايگرديدگاهي مبنا

و مبنـاي آنهاسـت نظريِ يقينيِ انسان بر بديهيات بنا شده و بديهيات پايه ين زاده، حسـ( اند

ص1388 و گـزاره اساس اين نگرش مبناي تمام معرفتبر).67، هـاي علمـي بايـد بـا هـا

معيار صدق از نگـاه،به عبارت ديگر. يابنده يا بدون واسطه به قضاياي بديهي ارجاعواسط

ميو گزاره انديشمندان مسلمان ابتناي قضايا خواه با واسطه يـا،باشدهاي علمي بر بديهيات

يابـد كـهر بـديهي شـكل مـي مبتني بر امـو، بدون واسطه؛ بر اين اساس يك مجموعه منظم

و علميو مبناي گزاره پايه توانند مي مي،باشند هاي نظري گـرا توان آنرا بداهت انسـجام لذا

. اي ناميد يا رئاليسم شبكه

 نتيجه

و تركيبـي از انسـجامديكرمعيار صدق در فرايند تبديل دانش بر اساس يك رو تلفيقـي

و كاركردگراايگر اما معيار صدق از منظر حكماي مسلمان مبنا گروي يـا رئاليسـم.ي بوديي

مي شبكه فراينـد تبـديل دانـش،اي باشد به همين دليل بر اساس رويكرد رئاليسم شـبكه اي

بآفرين دانشبراي نظريه   در اين نظريه اتكاء زيرا معيار صدق،ودي در سازمان معتبر نخواهد

باشد كه در قالب اهـداف سـازمان توسـط مـديران دانش نوين به يكسري اصولِ خاص مي

و سـازگاري به عبارتي معيارِ صدق دانش. شودمي ارايه هاي نـوين در ايـن فراينـد انطبـاق

و معيارهاي سازماني مي لذا معيار صدق در نظريه ايجـاد دانـش، باشد دانش نوين با اهداف

مييگرا بتني بر انسجامم و از سوي ديگر به دليل توجـه بـه دانـشي و باشد هـاي كـاربردي

مييمعيار صدق در نظريه مذكور كاركردگرا، مورد استفاده در سطح سازمان . باشدي

بعد كاركردگرا، در نتيجه ي دانـش توجـه داردياين فرايند در مرحله دروني كردن كه به

و زيرا همه دانش. نافرجام خواهد مانديايبر اساس رويكرد مبناگر هـا بـه صـورت عملـي
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و دانش،كنند خارجي بروز پيدا نمي و بلكه برخي از علوم و بـروز عينـي ها قابليـت ظهـور

و عملـي قابـل اجـرا سازي بنابراين مرحله دروني. عملي را دارند فقط در علـوم كـاركردي

و در ساير علوم امكـان پـذير نيسـت مي نظريـه بـه دليـل ابتنـاء بـر ايـنينچنـ هـم. باشد

ويگرا انسجام و تلقي باور شخصي از دانش در دام نسبيت معرفتي گرفتـار خواهـد آمـد؛ ي

و شخصي قلمداد شود آن،بالتبع دانشي كه نسبي و شاخصي براي اعتبار سنجي ديگر معيار

در سـازمان فرايند تبديل دانش به اين ترتيب. دانش در سطح سازمان وجود نخواهد داشت

براي ايجاد دانش نوين در سازمان با بي نهايت دانشي مواجه خواهد شد كه برآمده از افكار 

وو ذهنيت كاركنان مي . باشدميمعيار معتبر باشد كه فاقد ملاك

 اسلاميشناسي هستي

هاي فلسفه معرفت اسلامي اين است كه مباحث اين علم ارتبـاط جـدي يكي از ويژگي

و. داردعلمي شناس با هستي يكي از نكات بالندگي فلسفه معرفت اسـلامي در پرتـو مقابلـه

ويگراآليسمي مانند نسبي ردهاي ايدهدرگيري با رويك  چنـينهمي در مباحث امكان معرفت

ويمواجهه با مكاتب فلسفي غربي مانند پوزيت و نوميناليسم در اين مواجهه. باشدمي... ويسم

ف است كه بنيان ظهور يافتـه، شناختي لسفه معرفت اسلامي به كمك مباني هستيهاي محكم

و انسجامي مستحكم مي،و با تركيب بيخسروپناه( كند با تمامي شبهات مقابله .)17صتا،،

و نفس، شناسانه حكماي مسلمان براساس رويكرد هستي و محكيِ قضايا الامـر ظرف تحقق

مفـاهيم: انـد كلي را به سه دسته تقسيم نمودهاز اين رو مفاهيم. مفاهيم با هم متفاوت است

و مفاهيم فلسفي، ماهوي يا معقولات اُولي . مفاهيم منطقي

ين ابتكارات فلاسفه اسلامي است كه دستاوردهاي مهمـيتر مهماين سه تقسيم يكي از

و تمييـز ايـن سـه.و علوم فلسفي داردشناسي در معرفت دقت در بازشناسي مفـاهيم كلـي

و لغـزش يكديگر بسياري از مشكلات فلسفي را مـي دسته از  و از اشـتباهات هـاي گشـايد

.)73ص، 1380، حسـين زاده؛198ص، 1379، مصـباح يـزدي( كنـد فراواني جلوگيري مي

و نفس، ارتباط پيدا كند هاي كلي هرگاه حواس انسان با واقعيت الامر آن حقيقت بـه محكي

. باشد صورت يكي از سه مفهوم فوق مي

:شان به عالَم شناسانه ژگي رويكرد حكماي مسلمان در نگاه هستيوي
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و تكيـه. مخالف رويكرد نوميناليستي هستند) نخست يعني فقط بـر عـالم ذهـن توجـه

 كنند؛ نمي

و ظرف تحقق خاصِ خود را دارد؛) دوم و معرفتي يك محكي  هر دانش

و مفاهيم بستگي به نوع آنها دارد) سوم . محكي قضايا

 يجهنت

و مبناي هستي شناسانه نظريه ايجاد دانش بـر ايـن امـر دلالـت دارد كـه محكـيِ دانـش

و مـي مفاهيم در فرايند مذكور گاهي براساس رويكرد پديدارشناسانه در ذهن محقـق  شـود

و وراي ذهن واقعيتي را نمي و به نـوعي نسـبت بـه وجـود عينـيِ محكيـات دانـش پذيرند

دا، مفاهيم و اگر وراي ذهن واقعيتـي رويكرد نوميناليستي ،پذيرنـد را بـراي دانـش مـي رند؛

مي صرفاً مخصوص دانش مي؛باشد هاي كاربردي توان گفت نظريه مذكور در بعد از اين رو

. هاي كاربردي مگر براي دانش،رويكردي نوميناليستي دارد، شناسانه معرفت هستي

خلـق شـود بايـد داراي خواهـد در سـازمان از منظر حكماي مسلمان هر دانشي كه مي

و نفس ي كه قراريها كه در فرايند تبديل دانش بسياري از دانش در حالي، الامر باشد محكي

و مهندس و ايجـاد شـودن دانش در سطح سازمان جمعااست توسط دانشگران فاقـد، آوري

و تحقق عيني مي و صرفاً دانش محكي ميهاي كاركردي را عين باشند . نمايندي قلمداد

مغاير بـا شناسير نتيجه نظريه ايجاد دانش به وسيله فرايند تبديل دانش از منظر هستيد

و با مبناي هستي شناسانه حكماي اسلامي اين فرايند با مشـكل  نظر حكماي مسلمان است

.ي خواهد بوديو فاقد كاراگشته مواجه 

 اسلاميشناسي انسان

ه و و در جهان امروز مكاتب بسياري درباره انسان و ممـات و غايـت او سـخن ... دف

در مي هـا ريشه اين اختلاف. اند مختلف، اما در پاسخ دادن، ها مشترك پرسش گويند كه همه

و در نهايت در تكثـر معرفـت آنهاسـت در جهان از نگـاه.)3صتـا،، بـي خسـروپناه( بيني

و اختيار است بيمطهري( متكلمين اسلامي انسان موجودي با اراده و اين اراده)38صتا،،

ها در عمل فهـم انساناز منظر مباني اسلامي،.ن نيز جريان داردو اختيار در حوزه فهم انسا
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و با اراده هستند اگرچه ممكن است برخي موضوع مورد فهـم را بـرخلاف ديگـران،مختار

و مطابق با واقع نباشد و درك كنند ي هـاالثـم) اينكه اين فهم مطابق با واقـع نيسـت(، فهم

زيـرا،و در اين بخش از نوشتار در صدد ارزيابي مطابقت آن بـا واقـع نيسـتيم(ديگر است

اما آنچـه در اينجـا مـورد بحـث اسـت ايـن اسـت كـه،)بحث آن در ملاك صدق گذشت

مي انسان و تفسيري را از پديده ها و فـرض ها داشته باشند خواه پـيش توانند هر نوع فهم هـا

ع فهتجربيات قبلي را در .م داخل كنند يا نكنندمل

 نتيجه

و، در نتيجه در فرايند تبديل دانش و تجربيـات قبلـي فرض پيش تأثيرروش تفسيري ها

مي،ي براي ايجاد دانش داردينقش بسزا برو رويكرد هرمنوتيكي به نسبيت معرفتي و گرايد

و مطرود مـي، اساس مبناي معرفت اسلامي معرفت نسبي اسـاس در بـر ايـن. باشـد مردود

ها را مجبور نمـود تـا توان انسان فرايند تبديل دانش براي ايجاد دانش نوين در سازمان نمي

و تجربيات قبلي فرض طبق پيش و توليد دانش پنهان دست يازند ها لذا بـا. شان به عمل فهم

فراينـد مـذكور مخصوصـاً در مرحلـه درونـي، اسـلامي شناسي ابتناي نظريه بر مبناي انسان

شد، سازي و ضمني ايجاد نخواهد و عقل بشري فقط روابـط بـين. دانش پنهان زيرا انسان

ميها پديده مي را ادراك و از اين طريق به دانش جديد دست پيدا كـه در صـورتي، كند كند

و او را بـه عنـوان آفريننـده دانـش جديـد  در نظريه مذكور انسان را خالق دانش برشـمرده

. كند قلمداد مي

 اسلاميي شناس روش

و مبـاني مختلفـي وارد از قرن بيستم به بعد در جهان غرب كتب متعددي با گرايش هـا

و مكاتب مختلف از جملـه مدرنيسـم  و معرفت شده است و، عرصه فكر پسـت مدرنيسـم

بيخسروپناه(.ي جديد معرفتي در اين زمينه حضور جدي دارنديگرا نسبي .)17صتا،،

و تنها نگـرش انديشمندان مسلمان معتقدند كه علوم اجتماعي غربي جهان شمول نيست

و ايدئولوژيكي موجود در غرب را بيان مي و بسـياري از پـژوهش فلسفي هـايي كـه بـا كند

و روان موضوع عنوان پژوهش علمي در  شـناختي معـروف اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي
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و ايدئولوژيكي شده و يـا هـاي مـادي را در قالب همـان ديـدگاه اند، مواضع فلسفي گرايانـه

مي ايده و درسـت آليستي منعكس كنند، درنتيجه، اين دو مكتب به ابزار تحليلي مبدل شدند؛

، 1981گـرودي،(دپـرداز در همين زمينه است كه انديشه اسلامي به نقد علوم اجتماعي مي

.)107ص

فلسـفه معرفـت،. گيـرد شناسانه شكل نميهاي معرفت اي بدون پيش فرض هيچ فرضيه

و چـه عامل يافتن معيار سنجش به صورت ضابطه و كلامـي مند است؛ چه در علوم فلسفي

و طبيعي و بـا بهـره با تكيه بر نظام كامل معرفـت. در علوم تجربي از مبـاني منـدي شناسـي

و منطقي، مي و اشـراوها توان پاسخ پرسش محكم كالاته حـل مناسـب مسـايل مختلـف

و كارگشـا را  و با تكيه بر معيار صـحيح معرفـت، انديشـه صـحيح مكاتب مختلف را يافته

و نسبي علت بسياري از تحيرها، شكاكيت. برگزيد و گرايي ها نبـود يـا ضـعف فلسـفه ... هـا

و معرفت (شناسي است معرفت بي. ص خسروپناه، بنابراين با داشتن يك نظام معرفتي)4تا،

و ضابطه ميم صحيح و برگزيد ند و در پرتو چنـين شـناخت. توان روش صحيح را انتخاب

و ضابطه شد صحيح . مند است كه به نتايج اثربخشي نائل خواهيم

و كاملاً اسلامي اسـت كـه بـا وجـود فلسفه معرفت اسلامي در واقع يك روش صحيح

د معرفت. گيرد پيروي از وحي، نقش عقل بشري را ناديده نمي ر حقيقـت شناسـي اسـلامي

و تمدن صحيح انساني را متجلي مي و دستاوردهاي علمي و توانايي و پس از پـالايش سازد

و مباني اسلامي، آنرا به جامعه عرضه مـي محك زدن با ارزش (دارد ها، اهداف خسـروپناه،.

صتا بي و نسبي)5، و واقع اسلام همواره با شكاكيت و داراي معيـار گرايي مخالف بوده گرا

ــخيص ــحيح اســت تش ــت ص ــت. معرف ــابراين معرف و بن ــت و كان ــطاييان ــي سوفس شناس

بي(توان اسلامي دانست ها را نمي ويستيپوزيت ص خسروپناه، ).5تا،

و ايده فلسفه معرفت اسلامي نه تنها يك مجموعه از ارزش هـاي انديشـه ها يا تراوش ها

و تاريخ، بلكه راهـي بـراي پـرورش تفكـر رو  شـمند علمـي يـك فردي يا ميراث فرهنگي

و تجربـي اسـت مسلمان در تمام زمينه و معارف اجتماعي، انسـاني، طبيعـي بـه. هاي علوم

هـاي جامعـه اسـلامي همين دليل امروزه بايد فلسفه معرفت اسلامي سرلوحه تمام اولويـت 

(باشد تا روش انديشه اسلامي را دگرگون سازد بي. ص خسروپناه،  معرفـت در نظريه)5تا،
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ا آنـ لگوي معرفتياسلامي، و به ها وحياني بر روند الگوي معرفتي بشري چيره شده است

و جهت مي در-الگوي معرفت علمي. دهد خط و همگـام بـا تحـولاتي كـه تجربي پيوسته

و توانايي قابليت مي ها و بازنگري است هاي انسان در هر عصري رخ دهد، در معرض تغيير

ص1382، اسفندياريو عبداللاوي( ،158(.

هاي علمي مخصوصاً در حوزه علوم اجتماعي انسـاني بـر نظريهشناسي از اين رو روش

ميشناسي موضوع معرفت و تشتّت نظريـه تكيه و به عبارتي منشأ بروز در زند هـاي علمـي

و ديدگاه در معرفت و نظريهپرداز شناسي نظريه اين حوزه از اختلاف نظر شان سرچشـمه ان

. گيرد مي

و ) SECI(اد دانش به وسيله فرايند تبديل دانشنظريه ايج نيز از اين قاعده مستثني نبوده

و ملتزم بـه هرمنوتيـك فلسـفي گشـته شناسي به دليل رويكردي كه در معرفت اتخاذ نموده

و نسبي قلمداد نموده و، ودانش را امري شخصي در زمره نظريات پست مدرن قرار گرفتـه

و بيروني پديده به پساساختارگرابه دليل توجه به نقش عناصر  ي نيز تقـرب جسـتهيدروني

. است

 نتيجه

دانش از پنهان به آشـكار در سازي طور كه در توصيف نظريه بيان شد مرحله برون همان

و اگر چه ممكن اسـت در تبيـين  و گفتگو استوار گشته فرايند تبديل دانش بر منطق تعامل

و پديده و ادراكات مفسر تناقضات ان بـه دليـل پـرداز نظريـه.ي مشاهده گردديها تعارض ها

و ادراك ابتناي نظريه و گفتگو در تبيـين و محوريت زبان شان بر رويكرد هرمنوتيك فلسفي

مي،ها پديده و طبيعي قلمداد و تناقضات را امري عادي و ظهور اين تعارضات . نماينـد بروز

و فلسفي اسلامي و مفسريبين افق معنادر حالي كه بر اساس مباني فكري مـدرك(ي مفسر

و تعارضي وجود داشته باشد)و مدركِ ها از دانـش به عبارت ديگر برداشت. نبايد اختلاف

و برابر باشند و فلسـفي اسـلامي از اين رو بر اساس. پنهان بايد باهم سازگار ، نظام فكـري

مي مرحله دوم اين فرايند كه برون مش سازي دانش ضمني كل اساسي مواجه خواهـد باشد با

و ملتـزم بـه رئاليسـم معرفتـي آليسم ايده شد، زيرا بر اساس مبناي معرفت ي بنا گشته است

. اسلامي با رئاليسم معرفتي سازگاري داردنيست در حالي كه مبناي
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و، نيزسازي در مرحله دروني و يـا از طريـق تشـبيه و تمـرين دانشي كه در مقام عمـل

مي آزمايش قابليت بروز در، توان در اين مرحله دروني ساختو ظهور خارجي پيدا كند را

و خارجي نيستند همه دانش، حالي كه بر اساس مبناي اسلامي صورت ايـن ايندر، ها عيني

مي فرايند فقط در خصوص دانش و خارجي كاربرد پيدا و كليـ هاي عملي ت آن بـراي كنـد

شناسـانه نظريـه بـر ديگـر مبنـاي هسـتي از سـوي. همه نـوع دانـش اثبـات نخواهـد شـد

و تضـادو تأكيد بر وجود ذهنـي پديـده شناسي پديدار و مفـروض پنداشـتن ديالكتيـك هـا

و قطعي قلمداد شده اسـتها فلسفي در پيدايش پديده كـه از منظـر در حـالي. امري مسلم

و پيدايش پديده، اسلام و تضاد فلسفي نيست خلق . ها مبتني بر ديالكتيك

و معـانين بر اينافزو در فرايند ايجاد دانش براي عقل بشري نقش خالقيت براي علوم

و قايلرا  شده در حالي كه از نگاه حكمـاي اسـلامي نقـش عقـل بشـري در ادراك علـوم

مييو عقل حقا. ها نقش كاشفيت است پديده و ابـداع كنـدق را كشف ، كند نه اينكه ايجـاد

كه هم هم چنان و حس نيز . عقل چنين نقشي را دارند طراز وحي

نسـبي بـودن، اسلامي كه مورد بحث واقع شـد شناسي بنابراين براساس رويكرد معرفت

و ادراك پديده و مبناي هرمنوتيكي فهم و همـانطور دانش ها مورد قبول اين رويكرد نيست

و تكيه)SECI(كه از آن سخن به ميان آمد فرايند  بر اين در نظريه تبديل دانش بدون استناد

و تحقق را نخواهد داشت و قابليت اجرا )SECI(تـر فراينـد به عبـارت صـريح. مباني توان

و سازماني دانش ايجاد براي يت ايجـاد دانشـي اسلامي قابلشناسي روش با جايگزيني مباني

و نوين را ندارد و زيربنـاي نظريـه ايجـاد دانـش سـازماني، فراينـد چهـار. جديد زيرا قوام

كهمي) SECI(اي مرحله اين فرايند نيز بر مباني خاص خود استوار اسـت؛ از ايـن رو بـا باشد،

، نظريه ايجاد دانش سازماني نيز شـكل)SECI(اي جايگزيني مباني اسلامي در فرايند چهار مرحله

ميگيرد؛ زيرا اين نظريه زماني نمي يابد كه فرايند مذكور با اسـتفاده از مبـاني خـود، بتوانـد بروز

و بـالعكس تبـديل نمـوده تـا در آخـرين مرحلـه از فراينـد، دانـش دان ش را از ضمني به آشكار

و بدين وسيله مدعي ايجاد دانـش جديـد سـازماني شـد امـا وقتـي مبـاني. جديدي ايجاد شود

و يعنـي مرحلـه بـرون ) SECI(اسلامي را جايگزين نمـوديم، دو مرحلـه مهـم در فراينـد  سـازي

و با مختل شدن اين دو مرحلـه ديگـر فراينـد سازي با چالش جدي دروني ) SECI(مواجه گشته
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و بالتبع نظريه استمرار نمي و ظهور نمي يابد . يابد ايجاد دانش سازماني نيز بروز

 برايند اسلامي نظريه

بر فرايند تبديل دانش در چهار مرحله را برمي) SECI(نظريه ايجاد دانش با تكيه شمارد كـه
مياين چهار مرحله  و بالعكس تبديل از ضمني به آشكار و همـواره بـا اسـتمرار فراينـد دانش شود

و ظهـور دانـش  در مذكور با تكيه بر مباني خاصِ خود، مـي تـوان بـروز و جديـدي را هـاي نـوين
كرد سازمان .ها مشاهده

از رويكـرد در مرحله اجتماعي كردن، تسهيم دانش در كنش و با استفاده  هاي متقابل اجتماعي
از ضمني گيرد؛ در مرحله برون سازي با مبناي ايده پديدار شناسي انجام مي آليسم معرفتي، دانش را

و در سـازمان منتشـر بودن به دانش آشكار تبديل نموده؛ در مرحله تركيب نيز دانش ها جمع آوري
از فرايند مي در مرحله دروني سازي كه آخرين مرحله و هاي باشد، دانشمي) SECI(شوند؛ عينـي

از آنهـا دوبـاره بـراي ايجـاد دانـش  و ممارست دروني مي سازند تا بتواننـد عملي شده را با تمرين
در اين مرحله دانش آشكار مجدداً به دانش ضمني تبديل مي و .شود جديدي بهره گيرند

كـه بـا روش شناسـي) SECI(در نتيجه نظريه ايجاد دانـش سـازماني بـا اسـتفاده از فراينـد
درو پست مدرن تبيين مي شود، در صـدد ايجـاد دانـش) رمنوتيك فلسفيه(تفسيري هـاي جديـد

ميو اين مدل را به عنوان يك الگو براي دانش. باشد سازمان مي .كند آفريني سازماني معرفي

برايند نظريه بعد از
 جايگزيني مباني اسلامي

آفريني سـازماني، قادر به دانش)SECI(فرايندنظريه ايجاد دانش پس از جايگزيني مباني اسلامي در
و تا اين فراينـد) SECI(اي تبديل دانش زيرا نظريه مذكور بر فرايند چهار مرحله. نخواهد بود استوار است

و عملي نشود، نظريه ايجاد دانش سازماني نيز محقق نخواهد شـد  رو بـه دليـل تفـاوت مبـاني از ايـن. اجرا
از)SECI(اسلامي، با جايگزين نمـودن مبـاني اسـلامي در فراينـد با مباني) SECI(فرايند ، ايـن فراينـد

و ديگر قابليت تبديل دانش از ضمني و حركت عاجز گشته بـه آشـكار را نخواهـد داشـت) پنهـان(استمرار
و عقل بشري را خالق دانش تلقي نموده در حالي كه در مبـاني انسـان شناسـي  همچنين اين فرايند انسان

و مي ديني و اطلاعات .باشد اسلامي، انسان كاشف دانش
و و انسان با استفاده از قدرت تفكر در نتيجه دانش در انديشه اسلامي، داراي وجودي حقيقي بوده

و كشف مي و برداشت انسان تعقل آن را ادراك و وابسته به ذهن و هرگز وجود دانش منوط ها نمايد؛
.باشد نمي
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دانش در رويكرد اسلامي همانطور كه پيش از آن سخن به ميان آمد، حقيقتي اسـت كـه در

و معيار صدق آن بداهت نظام عالم نفس اي وار يـا همـان رئاليسـم شـبكه الامر وجود داشته

. صدق آن دانش تاييـد گـردد واسطه به آن ارجاع يابد تا اعتبار است كه بايد با واسطه يا بي

و تعقل انساني و مورد دانش اگرچه توسط انسان با قدرت تفكر و يا ابداع گشته اش مطرح

و فهم واقع مي و ابداع آن توسط انسان، كاشف بـودن ادراك شود، اما منظور از طرح دانش

و روابط بين پديده و عقل وي در كشف قانون ت انسان كيه بر پيش هاست، نه اينكه انسان با

و فهمِ دانش فرض و يا ابداع كند ها در. ها، دانش جديدي را خلق اگرچه تمـام دانشـمندان

و پژوهش و هاي خود نظريات بسياري را ارايه نمـوده مطالعات انـد، در واقـع آنهـا روابـط

شناسـانه، در نتيجـه بـر اسـاس مبـاني معرفـت. هاي عالم را كشف كردند قوانين بين پديده

و انسانشن هستي و قـوانين بـين پديـده اسانه و شناسانه اسلامي، روابط هـا در عـالم خـارج

و تكاپوي علمي درصدد نفس و اين انسان است كه با تلاش الامر به قوت خود برقرار است

و شناختي را كه بـه دسـت آورده كشف اين روابط برمي آيد كه پس از كشف آن، اطلاعات

به منتشر مي و وي را و صاحب نظر در موضـوع مـورد مطالعـه معرفـي سازد عنوان كاشف
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